
 كاذب هاي عرفان در سلوك ابسر
  
  

  *نرگس فلاحي
  

  چكيده
گر  هاي خاص خود را دارد كه نمايان سلوك الي االله در هر مكتب و مشربي ويژگي

هاي كاذب نيز مانند هر مكتب ديگري  عرفان. اصول، عمق و ژرفاي آن مكتب است
 كه شود كنند و گاهي مشاهده مي پيروان خود را به سلوك در راهي خاص دعوت مي

كه در عرفان اسلامي هم وجود دارد، ... مفاهيمي چون عشق، مراقبه، رياضت نفس و
اما پس از بررسي روشن خواهد شد كه تفاوت اين . شود ها يافت مي در اين عرفان

توان  اي كه مي گونه هاي كاذب بسيار فراوان است به ها در عرفان اسلامي و عرفان مفهوم
  .ها جز در لفظ وجود ندارد  مفهومگفت اصلاً مشابهتي ميان اين
كوشد  پردازد و مي هاي كاذب مي هاي سلوك در عرفان اين مقاله به بررسي ويژگي

  .ها را با توجه به عرفان اسلامي مورد نقد و بررسي قرار دهد اين ويژگي
  .هاي كاذب، سير و سلوك عرفان اسلامي، عرفان :واژگان كليدي

  مقدمه
عرفان . كنند هاي ديني تقسيم مي هاي سكولار و عرفان و دسته عرفانها را به د امروزه عرفان

فاقد شريعت . گونه باوري به خدا در آن نيست؛ ب هيچ. أ: سكولار سه عنصر اساسي دارد
بنابراين، ). معاد(فاقد باور به قيامت و جهان ديگر است . وحياني و پيامبر آسماني است؛ ج

هاي  فه را داشته باشد عرفان سكولار است مانند عرفانهرگونه مكتب عرفاني كه اين سه مول
  .از طرف ديگر عرفان حقيقي چيزي جز تقرب به خدا و معرفتش نيست. هندي

                                                 
 .ان و عرفان دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد ادي. *
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برخي نقدهايي كه به : هاي گوناگون قابل نقد هستند هاي سكولار و كاذب از جنبه عرفان
ها است  وني اين مكتبهاي در دادن تناقض هاي وارداتي و سكولار وارد است فقط نشان عرفان

ها و  نوع ديگر نقد، متوجه ناسازگاري مؤلفه. هاي موجود در آنها اشاره دارد و به كاستي
توان اين  ها با اصول مسلم عقلي است و جنبه ديگر نقد كه مي عنصرهاي عرفاني اين مكتب

جا كه از آن. ها را با آن نقد كرد، اصول و مباني عرفاني اسلام و قرآن است نوع عرفان
هايي كه مستند به وحي و حاملان وحي الاهي است معنويت و حقيقتي اصيل و قطعي و  آموزه

هاي سلوك و وصول به عالم بالا از عهده  غيرقابل خدشه دارد و همچنين توجه به راه
هاي عادي و معمولي خارج است و عرفان اسلامي نيز با غنا و معنويت راستين، جامعيت  انسان

ن از عمق و ژرفاي بسياري برخوردار است؛ در اين مقاله با اين رويكرد به بررسي بود و الاهي
 . هاي كاذب خواهيم پرداخت هاي آن در عرفان و نقد سلوك و مؤلفه

  معناي سير و سلوك
اند و سلوك معرفتي  سير را به خروج از قوه و اقتضا و رسيدن به فعليت و شدن تعريف كرده

راغب در مفردات معناي لغوي سلوك را ). 83: 1376تهراني، . (اند تهرا سير معنوي انسان دانس
پيمودن  نفوذ و داخل شدن در راه و گذشتن از آن و معناي اصطلاحي آن را راهروي و راه

 ).246، 2: 1374راغب اصفهاني، (فطري و معنوي و اعتقادي دانسته است 
اند تا به مقام  راه حق دانستهدر اصطلاح عارفان، سلوك را طي مدارج خاص از سوي سالك 

؛ همچنين پيمودن راه و سير، يعني تماشاي اثرها و )475: 1375سجادي، (وصل و فنا برسد 
در عرفان ). 25: 1345طهراني،  حسيني(اند  هاي منازل و مراحل در بين راه تعريف كرده ويژگي

اي رسيدن به قله گويند بحث از اين است كه سالك بر عملي كه به آن سير و سلوك هم مي
امام . منيع انسانيت كه توحيد است از كجا بايد آغاز كند و چه منازل و مراحلي را طي كند

دانند كه مبدا آن مسافت،   سفر انسان سالك را سفري روحاني و سلوك عرفاني ميخميني
كه بيت نفس و انانيت است، و منازل آن، مراتب تعينات آفاقي، انفسي، ملكي و ملكوتي است 

  ).589: 1386خميني،  موسوي(هاي نورانيه و ظلمانيه تعبير شده است  از آنها به حجاب
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  عرفان مثبت و عرفان منفي
وي . كند  در تقسيمي، عرفان را به عرفان مثبت و عرفان منفي تقسيم ميعلامه جعفري

فتن من عرفان مثبت را گسترش و اشراف نوراني منِ انساني بر جهان هستي به جهت قرار گر
داند كه همان عرفان حقيقي است كه آغاز  شود، مي در جاذبه كمال مطلق كه به لقاءاالله منتهي مي

حركتش بيداري انسان از خواب و روياي حيات طبيعي محض است و آگاهي از اينكه 
وجودش در حال تكاپو در مسير خير و كمال در متن هدف خلقت عالم هستي قرار گيرد، پس 

علامه، عرفان منفي را آن تخيلات رويايي در . عني حركت معرفتي و عمليعرفان مثبت ي
هاي بسيار وسيع مانند وجود، واقعيت،  هايي از مهفوم داند كه سايه مهتاب فضاي دروني مي
كند و اين همان عرفان  را به جاي آنها گرفته و دل به آنها خوش مي... كمال، حقيقت، تجلي و

هاي  روان جويندگان معرفت را از لب درياي درون خود به سرابمنفي است كه انبوهي از كا
  .نما رهنمون شده است آب

اگر ارباب : گويد هاي منفي مي علامه همچنين براي بيان تناقض در انديشه و گفتار عرفان
تخيلات رويايي در مهتاب فضاي دروني توانسته بودند از خود مجازي بيرون آمده و وارد 

هايي داشتند و نه اعتراضي  ند نه در انديشه، گفتار و كردار خود تناقضحوزه خود حقيقي شو
ها و گفتار درباره تخيلات  در صورتي كه اخلاقيات تند و انديشه. به يكديگر در راه و مقصد

هاي عرفاني به طور فراوان نقل شده است ولي  گفته و اعتراض به يكديگر در كتاب پيش
هي هيچگونه اختلافي وجود ندارد و همه آنها در تبليغ متن كلي گونه كه ميان پيامبران الا همان

دين انساني ـ الاهي مشتركند همچنان سالكاني كه با فروغ عرفان مثبت به سوي كمال در 
  .توانند داشته باشند حركت هستند، كمترين اختلافي با يكديگر نمي

دهند كه با اين تعريف  يم دهند، تذكر علامه پس از تعريفي كه از عرفان مثبت ارائه مي
ماند و شريعت و طريقت و حقيقت اشكال يك  كمترين تفاوتي ميان مذهب و عرفان باقي نمي

كند كه پيامبران عظام، اوصيا، حكيمان و عارفان راستين همگي مبلغان و مفسران آن  حقيقت مي
  ).1369جعفري، (هستند 
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  سلوك صائب 
 نيز گونه كه امام خميني ي فطري انسان است همانها ميل به كمال و بالا رفتن از ويژگي
  : كنند در كتاب چهل حديث به آن اشاره مي

ها مخمر بر آن هستند و يك نفر در تمام عايله  هايي كه جميع سلسله انسان يكي از فطرت«
ها، اخلاق و مذاهب و مسالك و  يك از عادت بشر پيدا نشود كه برخلاف آن باشد و هيچ

 تغيير ندهد و در آن خلل وارد نيايد فطرت عشق به كمال است؛كه اگر در غير آن؛ آن را
ها را  ها و ملت زني و هر يك از افراد هر يك از طايفه هاي زندگاني بشر قدم تمام دوره

. بيني يابي و قلبش را متوجه كمال مي استنطاق كني، اين عشق و محبت را در خميره وي مي
فرسا كه هر يك از افراد اين  هاي طاقت حمات و جديتبلكه در تمام حركات، سكنات، ز

. اي وارد هستند مشغول هستند، عشق به كمال آنها را به آن واداشته است نوع در هر رشته
اگرچه در تشخيص كمال و آنكه كمال در چيست و محبوب و معشوق در كجاست، مردم 

  ).182: 1386خميني،  موسوي(» كمال اختلاف را دارند
 فطرت الاهي خويش را در نظر نگيرند و مقتضيات آن را با مقتضيات طبيعت از هم اگر مردم

هاي فطري محروم و در تمنيات طبيعي گرفتار خواهند شد، كه در اين  باز نشناسند، از هدايت
البته هدايت . صورت فريفته اموري خواهند شد كه مطلوب حقيقي و مورد تمناي فطرت نيست

كساني كه از اما شود؛  گاه خاموش نمي در وجود ماست، هيچوي نور فطري و دعوت الاهي كه 
بينند، از ملاقات با حقيقت ناب محروم شده، از كژراه  شنوند و مي پس حجاب طبيعت آن را مي

كوشند و خودفريبي معنوي از همين جا  هاي فطري مي تمناهاي طبيعي براي تحقق خواسته
پندارد كه حقيقت  رود و مي هاي طبيعي مي  پي خواستهدر اين وضعيت، انسان در. شود آغاز مي

هاي مادي و عادي خود را معنويت و مصداق  و معنويت را خواهد يافت يا اينكه خواسته
  .انگارد راستين نياز فطري خويش مي

پاسخي مسخ شده به آن اما تمناي فطري انسان هستند، جهت هاي نوظهور در  معنويت
اشو و : مانندهاي نوظهور؛  بستن است، اما معنويت ق شدن و دلفطرت، شيفته عاش. دهند مي

فطرت ما تشنه مشاهده عظمت، . كنند آلود را پيشنهاد مي كوئيلو، عشقي هوسناك و شهوت
 ساياما  ما شيداي پرستيدن هستيم، . تجربه هيبت و خشيت در برابر آن است،شكوه، جلال

  )).الف(1387سيف،  مظاهري (كند ي ميپرستيدني و خالق هستي معرف بابا خود را خداي
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ها و بايد و  ، سلوك و طي طريق، شاخصههاي قرآن و اهل بيت عصمت از ديد آموزه
هاي راه  ها، منازل و مشكل نهادن در اين راه بدون آگاهي از اين شاخصه نبايدهايي دارد كه قدم

  .امكانپذير نيست
ر انسان سالك را از مرحله آغازين تا  در ابتداي كتاب زادالسالك سفكاشاني مرحوم فيض

  :كند گونه وصف مي پايان بدين
سفر معنوي را كه سفر روح به جانب حق سبحانه و تعالي است؛ مبدأش جهل و نقصان «

واللَّه أَخرَْجكمُ منْ بطوُنِ أُمهاتكمُ لَا تَعلَمونَ «: طبيعي است كه انسان با خود آورده است
كه چيزي  هاي مادرانتان بيرون آورد در حالي و خدا شما را از شكم) 78، )53(نحل (» شَيئًا

؛ و منتهايش كمال حقيقي كه فوق تمام كمالات است و آن، وصول به حق »دانستيد را نمي
و همانا اينك بازگشت «) 42، )53(نجم (» وأَنَّ إِلىَ ربك الْمنْتَهى«: سبحانه و تعالي است

يا أيَها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى «؛ »سوي دادگاه پروردگار تو است امت بههمه مردم در قي
يهلَاقا فَمحَكد كباي به سوي  كننده اي انسان محققا تو كوشش«) 6، )84(انشقاق (» ر

و مسافت راه در اين سفر، مراتب كمالات » پروردگارت پس او را ملاقات خواهي كرد
گاه به صراط مستقيم شرع كه  كند، هر يه است كه روح بتدريج آنها را طي ميعلميه و عمل

وأَنَّ هذَا صرَاطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولَا تتََّبِعوا السبلَ «: مسلوك اولياء و اصفياء است سائر باشد
هبِيلنْ سع ُاست پس آن را پيروي كنيد و اين راه راست من «) 153، )6(انعام (» فَتَفرََّقَ بكِم

: 1372فيض كاشاني، (»» سازد پيروي نكنيد و راههايي كه شما را از راه خدا پراكنده مي
  ).21و20

ها، و باورهاي صحيح از مهمترين اموري است كه عارفان براي سلوك الي  تحصيل حقيقت
يگري نخواهد گونه نباشد سلوك جز دوري از مقصد چيز د اند كه اگر اين االله واجب شمرده

داشت، از جمله مرحوم فيض از نخستين اموري كه براي سالك حتمي است و اخلال از آن به 
كند  داند و بعد شرايط ديگر سالك را بيان مي وجه جايز نيست را تحصيل باورهاي حقه مي هيچ

  ).29: كاشاني، همان فيض(
ريات حوزه عرفان عملي ها و شرايط لازم براي سلوك خودشناسي است كه از ضرو از مؤلفه

زيرا انسان تا شيفته كمال و وصال . و رهيدن از عالم كثرت و رسيدن به جهان وحدت است
هاي لازم در سير الي االله مجهز نشود و توشه معرفتي نداشته باشد وي را  نباشد و به بينش
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 هم هاي معرفتي ـ نظري و توانايي و قدرت بر رفتن نيست، چه اينكه سير و سلوك منزل
هاي عملي ـ سلوكي دارد و تا وقوف و بصيرت به منازل معرفتي حاصل نشود ورود به  مقام

ضرورت . هاي معنوي كه سرچشمه فتوحات غيبي است ممكن نخواهد شد منازل عملي و مقام
تا انسان . شناسي و خودسازي امري عقلاني و برهاني و حقيقتي شهودي و عرفاني است خود

 را نيابد و نسبت و رابطه اش را با عالم وجود و مبدا عالم درك نكند چيستي و كيستي خودش
بنابراين معرفت نفس نقطه عطف سير و سلوك به سوي . تواند در جاذبه لقاءاالله قرار گيرد نمي

رودگر، ( مستقيم و غيرمستقيم ناظر بر آن است هاي قرآن و اهل بيت خدا است كه آموزه
  :اشاره داردهاي ذيل به آن  آيه) 6: 1387

  ).21، )51(ذاريات (» وفي أَنفُسكمُ أفَلََا تُبصرُونَ«
»ِهمي أَنْفُسففَاقِ وĤْي النَا فاتآي ِنرُِيهم53، )41(فصلت (» ...س.(  

توان ذكر كرد، خلوص و عشق به حقيقت و دوري از  مؤلفه ديگري كه براي سلوك صائب مي
تواند راه خود را  حقيقت و واقعيت غايي نداشته باشد نميمتاع دنيوي است؛ تا سالك عشق به 

  :فرمايند  ميبه سلامت طي كند؛ چنانكه امير مؤمنان
شهري،  ري محمدي(» ...العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن كل ما يبعدها و يوبقها«

1370 :2 ،159.(  
زاد كرده و منزه از هر ها آ عارف كسي است كه خود را شناخته و نفس خود را از آلودگي«

  .»دارد كند كند و وي را در عالم ملك و طبيعت نگه مي آنچه كه وي را از خدا دور مي
معرفت خدا و محبت خدا : اند يابي عارف را بر دو محور دانسته شناسي و هدف همچنين هدف

عارف بايد با مركب معرفت و محبت به سوي خدا حركت كند تا ). 52: 1381باقرزاده، (
همچنين از . هاي سلوك، وي را خسته نكند و از پا در نياورد ها و موانع راه و سختي مشكل

مبدا وي . ديدگاه معرفت ديني، انسان در سلوك معنوي مسافري است كه مبدا و مقصدي دارد
به تعبيري از عالم خاك كه دورترين نقطه عالم هستي و پايان قوس نزول و آغاز قوس صعود 

  ).13: 1370محيطي، (و مقصدش لقاءاالله است باشد  است، مي
اند و گاهي داشتن استاد با  عارفان داشتن مربي خوب و استاد را در طي طريق الزامي دانسته

اند به اين ترتيب كه هر كسي را كه انتخاب  صلاحيت و ارشادكننده را نخستن گام سلوك دانسته
زيرا كه . مربيان متصل به حق و وحي باشدكنيم مراقب باشيم كه گفتار و كردارش متاثر از  مي
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 راه مستقيم را طي كردند و در يك كلام خودشان صراط مستقيم فقط چهارده معصوم
  ).11: 1378ارفع، (هستند 
  :اند  فرمودهگونه كه امام علي همان

  . »انا صراط الذي من لم يسلكه بطاعة االله فيه هوي به الي النار«
 اطاعت خداوند را نكند و از اين راه سلوك نكند در آتش منم صراط خدا كه اگر كسي«

  .»دوزخ خواهد افتاد
عارفان دستورالعمل انسان براي سلوك صحيح را فقط و فقط قرآن كريم و سنت رسول 

اند كه جز آن چيزي جز هوا و هوس نيست و چهار سرمايه سالك را حضور،   دانستهاكرم
  ).84و83: 1379تقوي، (اند  ادب، همت و طلب ذكر كرده

  سراب سلوك
گونه كه قرآن نيز  همان. اگر سلوك انسان در راه حقيقي خود به پيش نرود سرابي بيش نيست

كند كه فرد تشنه آن را آب   سوره نور اعمال كافران را به سرابي در بيابان تشبيه مي39در آيه 
  : فرمايد پندارد؛ آيه مي مي

»مالُهمينَ كَفرَوُا أَعالَّذواءنُ مĤالظَّم هبسحةٍ ييعرَابٍ بِق39، )24(نور (» ... كَس.(  
رفتن در سراشيبي  به معناي راه) بر وزن شرف(تفسير نمونه سراب را در اصل از ماده سرب 

را، راه سراشيبي معنا كرده است كه به همين مناسبت سراب به تلالوي ) بر وزن حرب(و سرب 
رسد كه در آنجا آب  شود و به نظر مي ها نمايان مي ها و سراشيبي ابانگويند كه از دور در بي مي

  .وجود دارد، در حالي كه چيزي جز انعكاس نور آفتاب نيست
اند كه در   در تفسير الميزان سراب را به معناي لمعان و برقي دانستهعلامه طباطبايي

  . ندارد، يعني آب نيسترسد، اما حقيقتي ها از دور به شكل لمعان آب به نظر مي بيابان
داند كه هدف در  پندارد اين مي فرمايد كه فرد تشنه سراب را آب مي علامه علت اينكه آيه مي

آيد  اين آيه، بيان رفتن به سوي سراب است و با اينكه سراب از دور به نظر هر كسي آب مي
 كه از شدت رود، وي است چه تشنه و چه سيراب، جز اشخاص تشنه كسي به دنبال سراب نمي

افتد كه شايد در آنجا آبي كه رفع عطش كند به دست آورد و  تشنگي، به اين اميد به راه مي
  .بيند رود اما آبي نمي همچنان مي
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شود كه اين كافران هدفشان از اعمالشان اين است كه به آن غايتي  نتيجه اين تعبير اين مي
كند، آري هر انساني هر عملي كه  يبرسند كه فطرت و جبلتشان وي را به سوي آن روانه م

كند به حكم فطرت و جبلت، هدفش سعادت است اما وي را اعمالشان به چنين هدفي  مي
  ).181، 15: 1366طباطبايي، (رساند  نمي

آيد كه افراد انساني به علت  دست مي فرمايد چنين به با توجه به آنچه علامه در تفسير آيه مي
ود به دنبال حقيقت و معرفت هستند و براي رسيدن به آن در طلب خ جو و كمال فطرت حقيقت

روند حتي اگر سراب به نظر آيد؛  پي هر چيزي كه براي آنان رنگي از حقيقت داشته باشد مي
. حال اگر كسي اين فطرت و نيروي دروني خود را جهت دهد و آن را با ايمان هدايت كند

خواهد يافت اما اگر ايماني نباشد سلوك در شده خود را  شك به نتيجه خواهد رسيد و گم بي
گونه كه در آيه شريفه، اعمال كفار  اين راه جز رسيدن به سراب را به دنبال نخواهد داشت همان

  .به سراب تشبيه شده است
فريب هستند به مقتضاي  هرگاه مردمي كه سد راه انساني و خار راه معرفةاالله و شيطان آدم

سر راه مستقيم الاهي كه به قرب خداي ) 16، )7(اعراف (» قيملأقعدن لهم صراطك المست«
چون انسان . شود قرار گيرند و نگذارند كسي با خداوند خود انس حاصل كند حقيقي ختم مي

هاي حيوانيه  را از حق، اسماء، صفات، ذكر و يادش باز داشتند، به مقاصد شيطانيه و شهوت
شود و سلوك در تاريكي را آغاز  ظلمت كشيده ميكنند كه در معنا از نور به  اش مي متوجه

  ).56و55: 1378مازندراني، (كند  مي

  هاي سالكان صادق ويژگي
  .اش است شناسي بيني و مرتبه هستي سير و سلوك هر انسان متكاملي در گرو جهان

طور مثال  به. رشمرده شده استبراي سالكان طريق حق هاي فراواني از سوي عارفان  وصف
 شرايطي را براي سالك بيان كرده است از قبيل اينكه همداني گ مرحوم بهاريعارف بزر

سالك از صحت مزاج برخوردار باشد و اگر مشكل يا علتي در مزاجش پيدا شد به درمان آن 
آورد؛  هايي را براي سالك پديد مي كردن هريك از سودا، بلغم و صفرا مشكل اقدام كند كه غلبه

بودن به آداب شرع، دردمندبودن از گناه و دوري از آن، پاكدامني  بدومين ويژگي سالك متاد
عالم به فقه و : سوم. گويي و روگرداني از فسق، فجور، نيرنگ و خيانت و مكر است و راست
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يك از اركان شريعت مقدسه نبايد بر زمين بماند و نبايد  اي كه هيچ گونه پايبند به آن باشد به
د و بر طبق هواهاي نفساني و تسويلات شيطاني تفسير شود، ظواهر شريعت مطهر تاويل شو

خاطر باشد يا به واسطه دارايي و تمول يا قناعت و  چهارم اينكه از جهت امر معاش آسوده
پنجم اينكه علم و عالمان را تعظيم كند و حاملان شريعت نبوي و دانايان به احكام و . توكل

نكه همواره محزون باشد و شادماني در چهره طريقت مرتضوي پيش وي مكرم باشند؛ ششم آ
اش نمايان و حزن واندوه در دلش پنهان باشد و هفتم آنكه اگر سرّي از اسرار برايش هويدا 

  ).53: 1387همداني،  بهاري. (دار باشد شد آن را كتمان كند و رازنگه
س خود را هاي بدني و رياضات نفساني است تا نف عربي، سالك، صاحب مجاهده از نظر ابن

  ).336: 1384سعيدي، (به حكم طبيعت و اندازه و مقدار طاقت به تهذيب اخلاق وادارد 

  هاي كاذب هاي عرفان اسلامي و عرفان مؤلفه
انسان كامل همانا . بيان موحد. 2بيان توحيد؛ . 1: اساس عرفان اسلامي بر دو ركن است

 وحدت شخصي وجود راه يافته است تنها به وحدت شهود راه يافته بلكه به موحدي است كه نه
  ).55: 1372آملي،  جوادي(بيند  و آن وجود واحد را همواره با خود مي

وران اين حوزه به آن  هايي دارد كه انديشه نظير خود مؤلفه عرفان اسلامي با غنا و عمق بي
و اراده بودن با نيازهاي اصيل انساني  پذيري و منطبق هايي چون فطرت اند؛ مؤلفه اشاره كرده

جو بودن،  بخش و حقيقت انسان، اخلاق بنياد بودن، خردگرا و خردپرور بودن، بصيرت
  ).18و17): ب(1387سيف،  مظاهري (...محور بودن و شريعت

هاي سلوك اسلامي است كه بدون آن سالك گرفتار امور نفساني  خدامحوري از ديگر مؤلفه
. مان به خدا با قلب و عمل مؤمنانه تاكيد دارندهاي قرآن كريم نيز بر اي شود؛ آيه و ابليسي مي

  : هايي مانند آيه
  ).82، )6(انعام (» الَّذينَ آمنوُا ولمَ يلْبِسوا إيِمانَهم بظِلُمٍْ أوُلَئك لَهم الْأَمنُ وهم مهتدَونَ«

جايي كه ناپذير مطرح شده است تا  صورت جزيي جدايي گرايي در عرفان اسلامي به ولايت
اند و باور دارند كه بدون ولايت امامان  برخي از عارفان سلوك بدون ولايت را رد كرده

يعني معرفت و محبت . سالك الي االله اهل ولايت است.  سلوك حقيقي ممكن نيستمعصوم
به اولياي معصوم الاهي و تعبد به سيره عملي آنان را سرمشق سلوكي خود قرار داده است؛ 
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گونه كه خداوند در قرآن كريم خطاب به  همان.  دارد آنان صراط مستقيم هستندچرا كه باور
  :فرمايد  ميپيامبر اكرم

  ).4و3، )36(يس (» علىَ صرَاط مستَقيمٍ* إِنَّك لَمنْ الْمرسْلينَ «
  : اند اند و فرموده  تفسير كرده نيز صراط مستقيم را به اهل بيتامام صادق
  .»صراط المستقيمواالله نحن ال«

دانند و در دستورهاي سلوكي خود  ولايت را نامحرم مي آملي شخص بي زاده علامه حسن
طور مطلق از نامحرم پرهيز كنيد از اغيار و كساني كه  كنند كه در امر سلوك الي االله به اشاره مي

 ينيهمچنين امام خم). 84: 1379محيطي، (اي ندارند احتراز كنيد  از نور ولايت بهره
  : نويسد مي

 و عرفان ِ مقام مقدس ولايت اهل بيت عصمت و طهارت و دوستي خاندان رسالت«
اند به  هاي شريفه كثيره امانت را تفسير فرموده چنانكه در روايت. آنان، امانت حق است

  ).480: 1386خميني،  موسوي (» ولايت امير مؤمنان
هنگامي كه سالك . اي عرفان اسلامي استه گرايي از ديگر مؤلفه گرايي و عبوديت شريعت

هدفش عبوديت شد ديگر رسيدن به كرامات، موقعيت اجتماعي و مريدپروري جايي نخواهد 
هاي ديگر براي سلوك كنار  داشت و سالك يگانه هدفش بندگي خداي تعالي است و هدف

دم برخي پژوهشگران عدم وجود مرز بين معنويات و امور مادي، حب دين، ع. رود مي
هاي عرفان اسلامي  ستيزي و سركوب غريزه بلكه تربيت و كنترل نفس را نيز از ويژگي طبيعت

  ).72: 1387محمدي، (اند  ها دانسته و مرز جدايي عرفان اسلامي از ديگر عرفان
هايي نيز براي اينگونه  در مقابل عرفان اسلامي، عرفانهاي نوظهور قرار دارند كه مؤلفه

هاي نوظهور را كوشش براي التيام  هاي عرفان ها و هدف يكي از مؤلفه. ستها ذكر شده ا عرفان
ها،  دانند كه انسان امروز در زندان تنهايي و فشارهاي رواني، اضطراب اي مي هاي رواني رنج

هاي نوظهور  معنايي به آن دچار شده است كه معنويت ها و گرفتاري در پوچي و بي افسردگي
اند؛ ناتواني از پديدساختن تحول   پا به عرصه حيات بشري گذاشتهها فقط براي حل اين مشكل

ها  در زندگي و بسندگي به حداقل تغييرهاي خاموش در فرد، پيامد گرايش به اين معنويت
كردن ميراث معنوي انسان است؛ به اين ترتيب كه در معنويات صحبت از  است، مولفه ديگر تباه

ها به معناي  كدام از اين مفهوم ها هيچ ا در اين عرفاناست ام... شادي، عشق، خدا، آرامش و
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هاي نوظهور،  ها در معنويت رسند؛ ارايه معنايي سطحي و حداقلي از اين مفهوم حقيقي خود نمي
  .انحراف ميراث معنوي انسان است

ها است، خود را گريزان از اديان معرفي  گرايانه كه ويژگي ديگر اين عرفان پلوراليسم مخاطب
ند به اين ترتيب كه حقيقت مهم نيست و فقط كارايي مهم است و به اين علت اهميت ندارد ك مي

  .تواند دين تو باشد كند، مي كه كدام دين و آيين حقيقت دارد بلكه هركدام كه تو را آرام مي
با توجه به )). الف(1387سيف،  مظاهري(ها است  پذيري مؤلفه ديگر اين نوع عرفان ستم
هاي همين  هاي نوظهور از آن جهت كه در جهت ارزش گفته ماهيت معنويت شهاي پي مؤلفه

شوند سكولار هستند و از اين جهت كه در اثر  هاي جديد پشتيباني مي زندگي بوده و با دانش
اند و ميل بازگشت به ميراث كهن معنوي را  هاي مدرن پديد آمده سرخوردگي انسان از انديشه
اند،  هاي مدرنيته نظير سكولاريسم خارج نشده ني و چارچوبدارند و در عين حال از مبا

نوعي تلفيق و آميختگي و التقاط بين مباني مدرن و مباني كهن معنوي، . مدرن هستند پست
ها همچنان در  به طور كلي انسان با اين معنويت. كند هاي نوظهور را تعيين مي ماهيت معنويت

  ).53): ج(1387سيف،  مظاهري(برد   به سر ميكننده پيشين هاي نادرست و ناكام چارچوب
هاي انسان  شك در عرفان و معنويت، باور به وجود متعالي يا همان خدا كه تمام كوشش بي

كوشند و در پي رسيدن به  ها مي سالك براي رسيدن به وي است، محور قرار دارد و اگر انسان
تواند  نهايت چه مي مطلق و بيهاي ماوراي جهان مادي هستند آن حقيقت جز موجودي  حقيقت
  باشد؟

در عرفان اسلامي اين موجود مطلق و ازلي كه سالك تمام دارايي خود و حتي وجود خود 
هاي كاذب  اما در عرفان. كند همان خداي آفريننده و با عظمت يعني االله است را وقف آن مي

 متعلَّق معرفت و سلوك هايش وجود ندارد بلكه ها و ويژگي تنها تصور روشني از خدا، صفت نه
هاي برخي از اين  علت اهميت اين موضوع به ديدگاه اينك به. سالك نيز مشخص نيست

  .اي خواهيم كرد ها درباره خدا اشاره مكتب

  هاي كاذب جايگاه خدا در عرفان
هايي درباره خداوند متعال دارند كه جايگاه اين خدا را  ها و ديدگاه هاي كاذب، وصف عرفان
. ها كه بسيار مبهم و نامفهوم است گذشته از محتواي اين وصف. دهد يم آنان نشان ميدر تعال
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طبق كلام قرآن كسي حق وصف خداوند را ندارد مگر بندگاني كه خداوند آنها را مخلص قرار 
  : فرمايد آنجا كه مي. داده است

  ).160و159، )37(صافات (» لصَينَإِلَّا عباد اللَّه الْمخْ* سبحانَ اللَّه عما يصفوُنَ «
  . »كنند جز بندگان مخلص خداوند منزه است خداوند از آنچه وي را به آن وصف مي«

صورت كمال مطلقي كه در عرفان   بر جايگاه خداوند بههاي امامان معصوم قرآن و آموزه
رت و شود و قد ها و طي طريق سالك براي محبتش و به خاطرش انجام مي اسلامي، عبادت

كند، اشاره دارند كه براي پرهيز  علو مقام و وحدت وي كه موجودي در عالم با آن برابري نمي
افكنيم به خدا و جايگاه وي  كنيم و فقط نگاهي مي نظر مي از اطاله كلام از شرح آنها صرف

هايي از  براي قضاوت درباره ديدگاه اشو درباره خدا جمله. هاي كاذب براي سالك در عرفان
  :كنيم باره نقل مي وي را در اين

اي زنده  اي است كه تمام هستي را به پديده خداوند يك شخص نيست بلكه فقط تجربه«
اشو، (» اي تپد خداوند را كشف كرده اي كه دريابي كه دل هستي مي لحظه.... سازد مبدل مي

1383 :200.(  
من . حقيقت را فراموش كنيد. گويم خدا را فراموش كنيد اگر از من بپرسيد من به شما مي«

  ).10: 1381همو، (» گويم فقط به دنبال عشق باشيد به شما مي
من به آنها . وجوي خداوند را داريم گويند ما آرزوي جست آيند و مي مردم به نزد من مي«
اين مقوله را به بحث نكشيد، هرگونه صحبتي . گويم در اين باره با من صحبت نكنيد مي

» گويند نيست هيچ معنا و مفهومي در آنچه مي. فايده است خدا بيوجوي  درباره جست
  ).135: اشو، همان(
اشو، (» خداوند هم قدرت هدايت شما را ندارد. كردن شما را ندارد شيطان قدرت گمراه... «

  ).169: همان
در حقيقت كل . ابزاري است براي ابراز احساسات ما به كل. كلمه خدا فقط يك بهانه است«

» خدا است و وقتي شما لبريز احساس الوهيت شويد با كل هستي يكي خواهيد شدهستي 
  ).251: اشو، همان(

اش توليد  از سوي ديگر ساي بابا باور دارد كه خداي خالق در وي ظهور كرده و معجزه
خواند و  انبوهي خاكستر با دستش است و مردم را به ستايش و پرستش خويش فرا مي
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وي . زنند ناگزير در برابرش زانو مي. اند د و خضوع كه حقيقت را نشناختههاي تشنه انقيا فطرت
خواهد تا وي را ستايش و تعظيم كنند و به وي  پندارد و از مردم مي خود را خداي خالق مي

ساي بابا تعبيرهايي ). 37): ب(1387سيف،  مظاهري(عشق بورزند تا به آرامش و عشق برسند 
  :كنيم رد كه به برخي از آنها اشاره ميب كار مي را درباره خدا به

  ).18: 1383ساي بابا، (ها جزيي از خداي واحد هستند  همه انسان«
: همان(عشق و خداوند از يكديگر جدا نيستند؛ خداوند عشق است و عشق خدا است «

43.( 
 ).67: همان(» من او هستم«
 .)96: همان(» اي در بدن خداوند هستيد هاي زنده شما همه سلول«
آيد كه ساي بابا تصويري روشن از خدا ندارد،  هاي وي درباره خدا به دست مي از گفته

گاه خدا را از سنخ روح كيهاني و انرژي  گاهي قائل به حلول است و گاهي قائل به پانتئيسم و
كدام از اينها نيست  اما خدايي كه قرآن و اسلام به شريعت معرفي كرده است، هيچ. داند مي

  ).153: 1386فعالي، (
ها به اموري از جمله نياز به رفع  هاي خداپرستي در انسان يوگاناندا نيز براي توجيه انگيزه

كند و اينك تعبيرهاي او درباره خدا  رنج، ديدن نظم در جهان و قانون علت و معلول اشاره مي
  :كنيم را در ذيل ذكر مي

ين حال وي ماوراي تعالي و فراسوي با ا. كند خدا فعالانه هرگونه شكل و نيرو را حفظ مي«
آن شادماني . هاي پديداري در يك خلأ نيافريده و سرشار از سرور است ارتعاض جهان

 ).219 و 218: 1380يوگاناندا، (» همواره تازه خدا است
بودن، كالي يا مادر الاهي،  طور مثال ايشوارا جلوه حكمران هاي گوناگون دارد؛ به خدا جلوه«

 ).29: همان( آفرينش است جلوه فعال در

  هاي كاذب جايگاه دين و مذهب در عرفان
هايي كه سالك بايد با شناخت خود آن را انتخاب كند  دين و مذهب در جايگاه يكي از مؤلفه

كند، به كمال برسد همواره در عرفان اسلامي  و با پيمودن راهي كه شريعت آن دين معرفي مي
اند از جمله در  هايي داشته  راه در اين باره همواره توصيهاصيل مطرح بوده است و بزرگان اين
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 است، كتاب لب اللباب كه اساس آن برگرفته از دروس اخلاقي و عرفاني علامه طباطبايي
  :آمده است

نخستين چيزي كه بر سالك لازم است آن است كه در مقام تفحص و تجسس اديان و «
د بكوشد تا مقام وحدت و يگانگي خداوند مذاهب برآمده و به مقدار وسع و استعداد خو

  ).87: 1345طهراني،  حسيني(اش را دريابد  متعال و حقيقت راهنمايي
كند  هاي چهارگانه اساسي انسان را تفسير مي  يگانه چيزي كه ارتباطاز ديد علامه جعفري
 انسان با ارتباط انسان با خويشان، ارتباط انسان به خدا، ارتباط: داند در موردهاي ذيل مي

هاي بايستگي و  گيرد و راه جهان هستي و ارتباط انسان با همنوع خود به عهده مي
داند و عرفاني كه اين  كند مذهب مي گفته بيان مي هاي پيش هاي انسان را در ارتباط شايستگي
ا ها را تفسير نكند يا نتواند آنها را تفسير كند و تكليف سالكان راه حق را درباره آنه ارتباط

جعفري، (دانند كه نام ديگرش عرفان منفي است  توضيح بدهد، همان عرفان مجازي مي
1369.(  

تنها دين و  ها نه دهد كه اين عرفان هاي وارداتي نشان مي هاي عرفان نگاهي اجمالي به آموزه
كنند بلكه آنان را از داشتن مذهبي خاص نهي  مذهب خاصي را به پيروان خود معرفي نمي

ترديد با پذيرش اينكه  بي. دهند  و برابري مذاهب را آموزش مي*ا نهايتاً پلوراليسمكنند ي مي
اسرار وجودش آگاه است، بايد اعتراف كنيم تمام انسان را خالقي دانا و حكيم آفريده كه از 

هاي نهفته عرفاني است و با عمل به شريعت  سازي استعداد شريعت الاهي بهترين راه شكوفا
 خداوند .پيامبران رسيده استتمام  اين شريعت به ،رو از اين. فان راستين رسيدتوان به عر مي

  : فرمايد  ميبه حضرت محمدمتعال 
شرَعَ لَكمُ منْ الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أوَحينَا إِليَك وما وصيناَ بِه إِبرَاهيم وموسى «

  ).13 ،)42(شوري (» ...وعيسى
آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحي فرستاديم، «

  .»... سفارش كرديم موسي و عيسي،به ابراهيم

                                                 
 توانند انسان را به سرمنزل پلوراليسم يعني باور به برابري اديان و اينكه همه اديان به يكسان مي. *

 .مقصود برسانند
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توان به مسلك عارفان درآمد  بزرگان اهل معرفت همواره اصرار دارند كه بدون شريعت نمي
 رحماني، ها ه و مشاهدها ه به جاي مكاشفو به حقيقت رسيد؛ زيرا اگر راه الاهي طي نشود،

كند، به دام  آورد و فرد به خيال اينكه در عرفان سير مي اوهام شيطاني به درون انسان هجوم مي
ها درباره دين و مذهب  اينك به ديدگاه برخي از اين مكتب. شود پندارهاي شيطاني فريفته مي

  : ساي بابا معتقد است. كنيم اي مي اشاره
سازند،  ها فقط به يك خدا تعلق دارند و به سوي يك مقصد رهنمونتان مي ذهبتمام م«

  ).167: 1383ساي بابا، (اديان در اصل هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند 
  : گويد وي مي. االله نيز به برابري تمام اديان باور دارد رام

هب عشق دين من دين خدا است، حقيقت مذ. دين من، دين تو، اين دين الاهي نيست«
االله،  رام(» ...دادن اين عشق هستند هاي آشكار شدن و نشان اديان و مكاتب، روش. است

1377 :1 ،121.(  
چگونه ممكن است باورهاي يك انسان . تواند كامل باشد اشو باور دارد يك باور هرگز نمي

در جاهل كامل باشد؟ آن باورها مانند بنايي است كه روي شن ساخته شده است؛ هر لحظه 
  ).159: 1381اشو، (شدن است  معرض سقوط و واژگون

ها نباشد و اگر وي  تواند در بت بنابراين چگونه مي. اشو باورد دارد خداوند در همه جا هست
كاري شده نباشد و نتيجه اين  در قطعه سنگي معمولي وجود دارد چرا در يك سنگ كنده

  . گران تخريب شودشود كه نيازي نيست تا بت ديگري يا پرستشگاه دي مي
به نظر دالايي لاما ممكن است كسي با باور به خدا به آرامش برسد و ديگري با انكار خدا، 

همچنين انتخاب دين امري مرتبط با حقوق . هركدام بايد داروي مورد نياز خود را انتخاب كنند
اوت انتخاب گونه كه افراد گوناگون حق دارند غذاهاي متف بنابراين همان. فردي انسان است

كنند و اين به ذائقه آنها بستگي دارد، گزينش دين هم به شرايط روحي، اجتماعي، فرهنگي و 
مهمتر ) معنويت اساسي(به نظر وي معنويت در سطح غيرديني . ذوق و سليقه افراد بستگي دارد

. بودن مهم است دين داشتن مهم نيست، انسان. تري در زندگي انسان دارد است و نقش اساسي
وي حقيقت نهايي اديان را يكي . دين خارج از ما نيست، پس نيت پاك اساس هر مذهبي است

  ).196: 1386فعالي، (داند و نقش مذهب را رواج ايثار و همدردي  مي
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  هاي كاذب هاي مشترك سلوك در عرفان اسلامي و عرفان مفهوم
ممكن است اين هاي كاذب و عرفان اسلامي  هاي مشترك در عرفان وجود برخي مفهوم

دو دسته عرفان از معنايي يكسان  ها به ظاهر مشترك، در اين تصور را پديد آورد كه اين مفهوم
برخوردار است در حالي كه تفاوت بسياري در معناي آنها وجود دارد كه شائبه يكي انگاري 

اضت، عشق، مبارزه با نفس و ري: هايي مانند برد؛ تفاوت در مفهوم ها را از بين مي اين مفهوم
ها و نحوه برخورد و استفاده از آنها راه سلوك انسان را  از آنجا كه اين مفهوم.... ذكر مراقبه و
هاي  ها در عرفان اسلامي و عرفان دادن تفاوت بين اين مفهوم براي نشان. كند مشخص مي

  :پردازيم ها مي دادن تفاوت كاذب، به مقايسه آنها و نشان

  رياضت
هاي معنوي، فقط در سايه كوشش  هاي عرفاني است كه رسيدن به كمال مورد اتفاق مكتب

راه حقيقت، . توانند راه به دوست ببرند بار ممكن است و ناز پروردان تنعم نمي گير و مشقت پي
سالك اين راه بايد از خود دست بشويد و به آب و . راهي است طولاني و پرنشيب و فراز

به ). 49: 1387يثربي، (هرگونه امتحان و بلا را داشته باشد آتش زند، بسوزد و دم نزند و تاب 
  ).319: 1384سعيدي، (عربي رياضت، ادب و آن خروج از طبيعت نفساني است  نظر ابن

هاي زشت و  شدن و حركت در راه سير و سلوك نيازمند تغيير عادت انسان براي ساخته
اي دارد و   هندي جايگاه ويژههاي ويژه در عرفان مفهوم رياضت نفس به. تربيت نفس است

  .شوند هاي سختي را براي ميراندن نفس متحمل مي مرتاضان هندي رياضت
كند كه سالك براي حركت به سوي عالم  سينا در نمط نهم از اشارات و تنبيهات بيان مي ابن

  : قدسي نياز به رياضت دارد
. أ: كند كه عبارتند از يو سه هدف براي رياضت ذكر م... ثم انه ليحتاج الي الرياضه و«

ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه تا قواي  مطيع. دورساختن غير حق از سر راه؛ ب
ساختن روح و  لطيف. تخيل و وهم به سوي توهمات سازگار با عالم قدسي منصرف شود؛ ج

  ).135: 1383آملي،  زاده حسن(كردن آگاهي و تنبه  باطن براي قبول
داند و آن رسيدن به كمال حقيقي  رض اصلي رياضت را يك چيز ميسينا غ همچنين ابن

  :است
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  ).151: همان(» الغرض الاصلي من الرياضه شيء واحد هو نيل الكمال الحقيقي«
بنابراين اصل رياضت و تمرين نفس براي سير و سلوك امري لازم و ضرور است كه سالك 

جز  به. ها را داشته باشد خي از اين رياضتاي كه در آن قرار دارد بر بايد متناسب با هر مرحله
هاي كاذب  كنند، در عرفان هاي بدني افراطي را پيشنهاد مي هاي هندي كه رياضت برخي عرفان

صورت بسيار   بهيامفهوم مبارزه با نفس و رياضت به كلي كنار رفته است و جايگاهي ندارد؛ 
با نفس و طريقه رياضت نيز مشخص هاي مبارزه  كلي و مبهم به آن پرداخته شده است و راه

داند كه عادت دارد چيزهاي ساده را پيچيده و  طور مثال، اشو نفس را سم مي به. نشده است
صورت چالش مطرح سازد؛ در اين صورت انسان غرق در كلاف  معضل كند و آنها را به

 نه براي كردن است اما به باور وي بايد دانست كه زندگي براي زندگي. سردرگم خواهد شد
ها و  اينك به مفهوم رياضت و مبارزه با نفس در لسان قرآن و روايت. اي حل كنيم اينكه مسئله

  :همچنين عارفان نگاهي خواهيم داشت
هاي ديني معادل مجاهدت  دادن است كه در متن كردن يا تمرين اصل معناي رياضت، تمرين

هاي بسياري از  در آيه. ر شده است تعبير به جهاد اكباست و از لسان مبارك پيامبر اكرم
  :هايي مانند آيه. قرآن كريم درباره جهاد با نفس و تزكيه نفس سخن رفته است

  ).69، )29(عنكبوت (» والَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا«
، 8، 7، )91(شمس (» فْلَح منْ زكَّاهاقدَ أَ* فَأَلْهمها فجُورها وتَقوْاها * ونَفْسٍ وما سواها «
9.( 

كردن آن تاكيد شده   نيز بر مبارزه با نفس و رامهاي امامان معصوم همچنين در روايت
  : فرمايند البلاغه مي  در نهجاست؛ اميرمؤمنان

  ).176خ : 1381سيدرضي، (» ان المومن لايصبح و لايمسي الا و نفسه ظنون عنده«
  .»داند رساند جز آنكه نفس خويش را متهم مي وز و روز را به شب نميمؤمن شب را به ر«

  : فرمايند همچنين مي
  ).56ن : همان(» ...فكن لنفسك مانعاً رادعاً... خف علي نفسك الدنيا الغرور... «
پس نفس خود را باز دار و از آن ... از فريبكاري دنيا بر نفس خويش بيمناك باش«

  . »...نگهباني كن
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داند كه اگر نفس آنان در آنچه دشوار است   همچنين متقين را كساني ميؤمنانامير م
پس فرد متقي و اهل سير ). 193خ : همان(كند  فرمان نبرد، از آنچه دوست دارد محرومش مي

هاي سلوكي  كند و رياضت و مبارزه با نفس يكي از برنامه پرستي را محكوم مي و سلوك، نفس
شود اماته  هاي هندي مطرح مي هايي كه در عرفان عضي رياضتاز سوي ديگر، ب. وي است

نفس يا ذبح نفس است كه مورد قبول اصول قرآني و اسلامي نيست بلكه در اسلام هدف از 
مبارزه با نفس، به اطاعت درآوردن نفس است كه آن هم فقط در محدوده شريعت و بستر 

  ).79: 1386فعالي، (دستورهاي الاهي قابل عمل و تضمين شده است 
داند و آنچه كه در  هاي مكتب عرفان مي كشي را يكي از اشكال  نيز نفسشهيد مطهري

داند نه ميراندن و زجردادن افراطي نفس  اسلام مطرح شده است را تهذيب و اصلاح نفس مي
اند كه   همچنين عارفان مسلمان روش رياضت را همان چيزي دانسته).163: 1384مطهري، (

يعت محمدي مقرر شده است و غير از آن را چيزي جز ضلالت و گمراهي در دين و شر
  :اند همچنان كه نوشته. دانند نمي

  ).128: 1377بيدآبادي، (» هيچ رياضتي در اسلام بالاتر از پيروي از خدا و رسول نيست«
دانند كه مقتبس است از اين كلام   نيز بزرگترين رياضت را دينداري ميعلامه طباطبايي

  : كه فرمودر مؤمنانامي
  ).131: همان(» الشريعة رياضة النفس«

بنابراني، عارفان . بنابراين رياضت و تهذيب اگر بر طبق دستورهاي شريعت نباشد باطل است
دانند  كنند را هنري نمي دهند و برخي قوايشان را نابود مي كاري كه مرتاضان هندي انجام مي

ر قوا وجود داشته باشند اما تحت كنترل دستورهاي بلكه هنر آن است كه شهوت، غضب و ديگ
هاي شرعيه را  ها و رياضت  يكي از اسرار بزرگ عبادتامام خميني. دين و عقل قرار گيرند

دانند كه بدن و قواي طبيعيه و جنبه ملك تابع و منقاد روح شود و اراده نفس در آنها  آن مي
ري كه روح داراي سلطنت، قدرت و نفوذ طو به. مؤثر شود و ملكوت نفس بر ملك غالب شود

امر شود كه به مجرد اراده، بدن را به هر كار كه بخواهد وادارد و از هر كار بخواهد باز دارد 
هاي مبتدعه و اعمال رياكارانه   همچنين رياضتامام خميني). 125: 1386خميني،  موسوي (

 به همين علت هم هست كه باعث دانند و را گرچه با تزهد و انواع مشقت باشد از دنيا مي
 .اعمال كفار و مخالفان: آورند مانند شوند و قرب به وي نمي دوري از خدا مي
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هايي با عنوان رياضت و مبارزه با نفس وجود دارد،  هاي كاذب مفهوم بنابراين اگر در عرفان
در . ردبنابراين اثري جز دور شدن از راه حقيقت ندا. نه شرعي است و نه معقول و معتدل

پرستي  پرستي و هوا ها كه مورد علاقه مرتاضان است، چيزي جز نفس حقيقت اين رياضت
» أَفَرَأَيت منْ اتَّخذََ إلَِهه هواه«نيست كه مناسبتي با سلوك ندارد و سرانجام نيز مصداقي جز آيه 

 .ندارد) 23، )45(جاثيه (

  مراقبه
. اي دارد سلوك در عرفان اسلامي، جايگاه ويژههاي  مراقبه نيز در جايگاه يكي از مؤلفه

صورت ناقص  هاي نوظهور به مفهوم مراقبه پرداخته شده است البته به همچنين در برخي عرفان
  :كنيم هاي آن اشاره مي و سطحي كه به برخي از نمونه

. مراقبه از نظر اشو روشي است براي پاكسازي درون، خالي شدن از ذهن و رهاكردن نفس
. ها، اميال و آرزوها به يعني تهي شدن ذهن از تمام محتويات، از افكار، تصورها، خاطرهمراق

مراقبه با كنترل .فرد بايد از تمام اين موردها تخليه شود و به خلأ مطلق يا سكوت دروني برسد
هايي است كه پس از اين دو مرحله  شود و قدم دوم در مراقبه كنترل احساس فكر آغاز مي
نگاهي به مفهوم مراقبه ). 133: 1386فعالي، (امش غايي است و اين نيروانه است سكوت و آر

  : فرمايد خداوند سبحان در قرآن مي. ها، اهميت آن را نشان خواهد داد در قرآن و روايت
  ). 52، )33(احزاب (» وكَانَ اللَّه علىَ كلُِّ شيÜَ رقيبا«
  . »خداوند همه چيز را مراقب است«
دانند  اند و مراقبه را آن مي  نيز بر مفهوم مراقبه و محاسبه در طي طريق تاكيد داشتهعارفان

اش تخطي نكند و از آنچه بر  كه سالك در تمام احوال، مراقب و مواظب باشد تا از آنچه وظيفه
عربي، مراقبت را در خداوند و  ابن). 113: 1345طهراني،  حسيني(آن عازم شده تخلف نكند 

برد با اين اختلاف كه خدا مراقب بنده است و رقيب در اين مورد از رقبي  كار مي و بهبنده هر د
ها  گرفته شده است و رقبي به اين معنا است كه خداوند متعال افزون بر مالكيت شيء بر صفت

  :فرمايد رو، مي از اين. و حالاتش نيز اشراف دارد
  ). 4، )57(حديد (» وهو معكم اينما كنتم«
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بت بنده به حق آن است كه خداوند متعال را در تمام اعمال و حركاتش ناظر و بصير اما مراق
ها و حركاتش مراقب خويشتن است تا از راه مرضي  داند و عبد در تمام آثار خود، خاطره مي

رو در انديشه آن است كه خواست حق را بر هر چيز ديگري  از اين. حق پا فراتر نگذارد
  :فرمايند  درباره مراقبه ميامام علي). 745: 1384سعيدي، (ترجيح دهد 
  ).76 خ:البلاغهنهج(» راقب ربه و خاف ذنبه... رحم االله امرأً«
خدا رحمت كند انساني را كه مراقب خويش در برابر پروردگار باشد و از گناهان خود «

  . »بترسد
اكردن نفس و شدن از ذهن و ره گويد براي خالي پس مفهوم مراقبه برخلاف آنچه اشو مي

هاي عارفان به معناي اين است كه انسان  راحت شدن از دنيا و مافيها نيست بلكه در بيان
بيند و به آن مطلع است و بداند  سالك پيوسته در حالتي باشد كه گويي خداوند كارهايش را مي

 . اي از علم حق به دور نيست كه هميشه در حضور حق است و لحظه

  عشق
اي عربي است از گياه خاصي كه عشقه نام دارد، مشتق شده است كه  واژهاند عشق كه  گفته

اين گياه وقتي به بدنه درخت چسبيد ديگر آن را رها . گوييم در فارسي به آن پيچك مي
هايش  شود، آنگاه برگ كم آن درخت زرد مي بندد تا كم كند، راه تنفس درخت را مي نمي
گويند اين درخت را عشقه گرفت و   هنگام ميدر اين. شود ريزد و سرانجام خشك مي مي

  ).39: 1383آملي،  جوادي(عاشق به چنين انساني گويند 
زيرا كه عارفان اعمال و . اي دارد در سير و سلوك الي االله عشق و محبت نقش ويژه

دهند و سالك، راه خود را با مركب  هاي خود را از روي محبت به معبود انجام مي عبادت
كند و در  اي است كه محب را به محبوب متصل مي درحقيقت محبت، رابطه. ندك محبت طي مي

سالكان الي االله توجه دارند كه . كند هاي محبوب است كه محب را به خود جلب مي اصل جذبه
هاي الاهي آنها را به  در اين منزل بايد خانه دل را به كلي از ما سواي االله تخليه كنند تا جذبه

 گونه كه خداوند خطاب به حضرت داوود همان). 81: 1378فع، ار(سوي خود بكشد 
  :فرمايند مي

  .»يا داوود اني حرمت علي القلوب ان يدخلها حبي و حب غيري«
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  .»اي داوود بر دلي كه محبت من هست حرام است كه محبت غير من داخل شود«
  :اند فرموده نيز بر مفهوم محبت تكيه شده است، از جمله هاي امامان معصوم در بيان

»215، 2: 1370شهري،  ري محمدي(» هل الدين الا الحب.(  
  .»آيا دين چيزي جز محبت است«

هاي كاذب نيز بر مفهوم عشق تاكيد شده است البته مفهومي كه آنها از  در برخي از عرفان
دانند با مفهومي كه در عرفان  هاي سلوكي خود مي فهمند و آن را يكي از مؤلفه عشق مي

صورت مهمترين  يكي از افرادي كه بر عشق به. شود، متفاوت است مي از عشق فهميده مياسلا
  :هاي خود تاكيد بسيار دارد، اشو است اصل آموزه
فعالي، (» بودن با كل عشق كه عصاره پيام اشو است، عشق وافر دروني است براي يكي«

1386 :120.(  
پذير  فقط از راه قطب مخالف امكانعشق از نظر اشو بايد زميني باشد و رسيدن به عشق 

. اگر فردي به سوي زن جذب شود يا زن به سوي مرد جذب شود، اين آغاز عشق است. است
: همان(دواند  شود و زن از راه مرد در هستي ريشه مي مرد فقط از راه زن به هستي متصل مي

  : گويد اشو در سخنانش مي). 122
في ندارد، مقصودي ندارد اما اثري شگرف دارد، عشق هد. نفسه بسيار زيبا است عشق في«

عشق ديوانگي خاص خود را دارد، عشق . بخش است، سرمستي خاص خود را دارد لذت
دانم، عشق  تواني بگويي نمي فقط مي. اي قابل توجيه نيست اگر از تو بپرسند چرا عاشق شده

  ).58: 1380اشو، (» رقص زندگي است
طور خلاصه حضور در لحظه، تبديل  شمارد كه به ا بر ميورزي چهار گام ر اشو براي عشق

: 1386فعالي، (بودن است  كردن و بخشيدن و هيچ سموم وجود خود به شهد، تقسيم
  ).121و120

ساي بابا نيز درباره عشق مطالب فراواني دارد و موثرترين راه براي پديدآوردن عشق را ذكر 
  :گويد وي همچنين مي). 15: 1383ي بابا، سا(داند  مي» امُ«نام خداوند و تكرار كلمه 

بنابراين قلب بايد با ذكر مداوم نام خداوند آماده . كند هاي پاك رشد مي عشق فقط در قلب«
  ).18: همان(» توان آن را يوگا ناميد شود و مي

  :گويد داند و مي كند و عبادت بدون عشق را خالي از فايده مي االله نيز بر عشق تاكيد مي رام
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دت يعني كوشش و تمرين و همه اينها بدون وجود عشق الاهي و حضور خداوند عبا«
  ).37: 1377االله،  رام(» فايده و حتي خطرناك است بي

گرچه در قرآن واژه عشق به . مفهوم محبت در ديدگاه اسلامي و عرفاني اهميت خاصي دارد
  :ره مؤمنان آمده استهايي از ريشه حب و ود بكار رفته است و دربا كار نرفته اما واژه

»لَّها لبح َنوُا أشَدينَ آمالَّذ165، )2(بقره (» و.(  
  .»مؤمنان بيشترين محبتشان درباره خدا است«

  :چنانكه در حديث است به خاطر اين محبت، دائم در ذكر حق هستند هم
  ).209، 2: 1370شهري،  ري محمدي(» من احب شيئاً لهج بذكره«

ور عارفان، عشق نفساني غيرعفيف است كه انسان را در اسارت هواهاي بنابراين به با
عرفان و عشق كاذب، انسان را از . كشاند نفساني برده، به ذلت نفس و حضيض ماديت مي

شود و چنين انساني خود و جامعه را به  هاي وجوديش مي فطرتش بريده و مايه مسخ ارزش
  ).60: 1381باقرزاده، (كشاند  تباهي مي

از (جو   عشق حقيقي عبارت است از قرار گرفتن موجودي كمال تعبير علامه جعفريبه
وسيله آن در  كه منِ عارف به. در جاذبه كمال مطلق كه عين عرفان حقيقي است) راه جمال

  ).1369جعفري، (» جاذبه كمال رو به لقاءاالله قرار گرفته است
  :كنيم ي از آن را نقل ميهاي مفهوم عشق در روايات بكار رفته است كه نمونه

  :فرمايد  ميپيامبر اكرم
جعلت بغيته و لذته في ذكري فإذا  اذ كان الغالب علي العبد الاشتغال بي: يقول االله عزوجل«

جعلت بغيته و لذته في دكري عشقني و عشقته فإذا عشقني و عشقته رفعت الحجاب فيما 
  ).331، 6: 1370شهري،  ري محمدي(» بيني و بينه

هاي بنده من اشتغال به من باشد لذتش را در ياد ذكرم قرار  اني كه بيشترين حالتزم«
شوم و در آن  شود و من نيز عاشقش مي دهم و وقتي لذتش در ذكر من شد عاشقم مي مي

  .»دارم هنگام كه عشق طرفيني حاصل شد حجاب بين وي و خود را بر مي
 باشرها و تفرغ لها فهو لا يبالي علي ما افضل الناس من عشق العبادة فعانقها و احبها و«

  ).9، 6: همان(» اصبح من الدنيا علي عسر ام علي يسر
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برترين مردم آن است كه عاشق عبادت باشد، با قلبش آن را دوست داشته باشد و با «
بدنش با آن بياميزد و خود را به خاطر آن فارغ سازد و وي را باكي نباشد كه دنيايش به 

  . »ي گذردآساني يا سخت
هاي  داند كه تمام حركت  عشق جبلي فطري را متعلق به محبوب مطلق ميامام خميني

هاي نفساني به جمال زيباي جميل  هاي قلبي و تمايل جوهري، طبيعي و ارادي و تمام توجه
دانند و اين محبت و اشتياق و عشق را كه براق معراج و  الاطلاق است و اهل دنيا خود نمي علي

كنند  جا مي كنند و آن را تحديد و تقييد بي ست را در غير مورد خود صرف ميوصول ا
تعالي را خيانت به حق و حب  وي همچنين توجه به غير حق). 127: 1386خميني،  موسوي(

: همان(داند  به غير ذات مقدس و خاصان وي كه حبش است را خيانت در مشرب عرفان مي
480.(  

هاي كاذب به خوبي تفاوت آنان  ر عرفان اسلامي و عرفانبا نگاهي به مفهوم عشق از نظ
كار از خدا، عرفان و معنويت  طلبي است و براي اين شود؛ اشو درصدد توجيه لذت روشن مي
اي گذرا دانسته  وي در موردهايي عشق جنسي را وسيله ـ نه هدف ـ و مرحله. گذارد مايه مي

هايت نظرش اين است كه هدف، همين لذت و اي براي سير و سلوك است و ن كه ابزار و وسيله
خواهد با آن زندگي و طي راه كند از  بنابراين عشقي كه مي. هاي مادي است شادماني در رابطه

رود  رود و با محبتي كه عارف به خدا دارد و به سوي وي مي محدوده تن و نفسانيات فراتر نمي
  .تفاوت دارد

 و نبي مطلق اهتمام دارد و امامان معصومعاشق صادق در متابعت و محبت حبيب حق و 
سوي دوست كه  نخست آنكه وي را به: شمارد به چند جهت الاطاعه مي تمام پيامبران را لازم

رسانند؛ دوم اينكه پيام و  كنند و از هجران به وصال مي غايت آرزوي وي است، راهنمايي مي
وب حكم به محبت و متابعت آنان رسد و از جانب محب وسيله آنان به سالك مي سلام دوست به

هاي محبوب از صفاي آنها هويدا  شده است و ديگر آنكه خود را طفيل مهر آنان ببيند و صفت
  ).175: 1376نوري، (شود  مي

اش  داشتن به خدا، نشانه  برابر با اطاعت خدا است و محبتدر اسلام اطاعت پيامبر اكرم
  :ايدفرم اطاعت از پيامبر است چنانكه قرآن مي

»اللَّه ُكمبِبحي يونفَاتَّبِع ونَ اللَّهبُتح ُ31، )3(آل عمران (» قُلْ إِنْ كنُْتم.(  



   162 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

  .در يك كلام عشق به اولياي خدا، عشق به خدا است

  ذكر 
ويژه در عرفان اسلامي  هاي عارفان براي سلوك الي االله، ذكر است كه به از ديگر برنامه

به اين معنا كه . تر دارد رود و معنايي عميق ز معناي ذكر زباني فراتر مياي دارد و ا جايگاه ويژه
هر چيزي نام خدا و ياد وي را زنده كند، ذكر وي است خواه به صورت اذكار متعارف بين 

ذكر در اصطلاح سالكان، خروج از ميدان . ذاكران باشد يا به صورت اذكار متداول بين عالمان
  :اند ده، به غلبه خوف يا كثرت محبت است و گفتهغفلت و ورود به فضاي مشاه

  ).288: 1384سعيدي، (» ذكر بساط عارفان و نصاب محبان و شراب عاشقان است«
  :گويد وي مي. يكي از اصول مهم در انديشه ساي بابا ذكر خدا است

شويد و خدا نيز به سوي  داريد به ياد آوريد كه به خدا نزديك مي با هر قدمي كه بر مي«
 »دارد داريد وي ده گام به سوي شما بر مي با هر گامي كه به سويش بر مي. آيد ما ميش
  ).12: 1383ساي بابا، (

» اُم«وي مهمترين راه را براي پديدساختن عشق ذكر نام خداوند و به عبارتي تكرار كلمه 
  : گويد وي مي. داند مي

درست مانند هوايي . دي استپايه و اساس خلقت و نيروي حياتي هر موجو) ام(اين كلمه «
ريشه اصوات تمام جهان ) ام. (كند شود و صداي آهنگين توليد مي كه درون ني دميده مي

  ).15: ساي بابا، همان(» اهميتش را دريابيد و ذكر آن را تمرين كنيد. است
كند تا در  ها و ذكرهايي را براي مراقبه و ذكر به هوادارانش توصيه مي وي همچنين متن

  :مانند.  آرامش و توجه كامل در برابر وي بخوانندحالت
  .»خودتان را محصور من بدانيد، به من مشغول باشيد«
  .»گناه به طرف من بيا مثل نوزادي بي«
  ).37، )ب(1387سيف،  مظاهري(» بيا و مرا پيدا كن و خودت را پيدا كن«

هاي   يكي از مصداقيابيم كه ذكر خداوند در جايگاه با نگاهي به عرفان اسلامي در مي
  :نويسد آملي مي علامه جوادي. هاي پرستش است شود و از مصداق عبادت شمرده مي
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و خداوند به بهترين ) زيرا ذكر غير از پرسش و دعا است(ذكر حق، كمال وجودي است «
كوشد به خلق الاهي متخلق و به وصفش متصف  وجه واجد آن است، سالك متعبد نيز مي

  ).298: 1383آملي،  جوادي(» شدشده و ذاكر حق با
  :نويسد همچنين در بيان ذاكر و مذكور مي

كند، چون مذكور  سالك ذاكر كه در آغاز نام خدا بر لب و سپس ياد خدا را در دل زنده مي«
شود و اين نوسان و هراس  مهيمن بر ذاكر است سلطه حضورش سبب اظطراب ذاكر مي

  ).300: همان(» ممدوح زمينه آرامش نهايي است
هايي  شود، آيه هاي كريمه قرآن، اهميت ذكر و ياد خداوند به خوبي نمايان مي با سيري در آيه

  :مانند. شود كه به ذكر دستور داده مي
  ).41، )3(عمران  آل(» واذْكرُْ ربك كَثيراً وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ«

  : داند خداوند ميقرآن همچنين آرامش قلبي و حقيقي را در ذكر 
»نُّ الْقلُُوبئتطَْم كرِْ اللَّهِ28، )13(رعد (» أَلَا بذ.(  

  : فرمايد گونه كه قرآن كريم مي اند همان ها براي ذكر حدي قائل نشده ها و روايت همچنين آيه
 ).41، )3(عمران  آل(» واذْكرُْ ربك كَثيراً«

دانند كه انسان بايد جزئيات كار خود را  اين ميآملي عدم حد ذكر را براي  زاده علامه حسن
موافق با حكم الاهي قرار دهد و همواره با حفظ مراقبت و حضور به ياد حق سبحانه باشد 

  :نويسد  در كتاب چهل حديث ميهمچنين امام خميني). 35: 1371آملي،  زاده حسن(
و اين ذكر مقابل آن . شود ذكر كردن خداوند او را ذكر كردن بنده خداوند را باعث مي«

كذلك اتتك آياتنا فنسيتها و «: فرمايد نسياني است كه حق تعالي درباره ناسي از آيات مي
  ).289: 1386خميني،  موسوي(» كذلك اليوم تنسي

  نقش ذكر در سلوك
  :نويسد  در شرح چهل حديث درباره ذكر ميامام خميني

هاي بسياري براي   به سر بردن، نتيجهبدان اي عزيز كه تذكر از محبوب و به ياد معبود«
اما براي اوليا و عارفان كه خود آن غايت آمال آنها است و در سايه آن . عموم طبقات دارد

اما براي عامه و متوسطين، بهترين مصلحات . هنيئاً لهم. به وصال جمال محبوب خود رسند
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 و پيشامدها به ياد انسان اگر در جميع احوال. اخلاقي، اعمالي، ظاهري و باطني است
تعالي باشد و خود را در پيشگاه آن ذات مقدس حاضر ببيند البته در اموري كه خلاف  حق

ها و  تمام اين مصيبت. رضايش است خودداري كند و نفس را از سركشي جلوگيري كند
گرفتاري به دست نفس اماره و شيطان رجيم از غفلت از ياد حق و عذاب و عقاب وي 

كند و نفس شيطان را بر انسان چيره كند و   حق كدورت قلب را فراوان ميغفلت از. است
دهد و قلب را صيقلي كند  و تذكر و يادآوري از حق، دل را صفا مي.مفاسد را روزافزون كند

گاه محبوب كند و روح را تصفيه و خالص كند و از قيد اسارت نفس انسان را برهاند  و جلو
ها و گناهان است از دل بيرون كند و هم را هم واحد كند و و حب دنيا را كه سرچشمه خطا

  ).291: همان(» دل را براي ورود صاحب منزل پاك و پاكيزه كند
گونه كه  همان. يكي از چيزهايي كه براي سالك لازم است، ذكر همراه با تفكر و تعقل است

  :فرمايد آيه شريفه قرآن مي
الَّذينَ * أَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ لĤَيات لأوُلي الْأَلْبابِ إِنَّ في خلَقِْ السماوات والْ«

يذْكرُوُنَ اللَّه قياما وقُعودا وعلىَ جنوُبِهمِ ويتَفكََّروُنَ في خلَقِْ السماوات والْأَرضِ ويتَفكََّرُونَ 
ضِ رالْأَرو اتاومي خلَقِْ السالنَّارِف ذَابنَا عفَق انَكحبلًا ساطذَا به ا خلََقْتنَا معمران  آل(» ب

  ).191و190، )3(
  .شود گونه است كه ذكر و فكر هماهنگ مي اين

  هدف زندگي و سلوك سالك 
ها قابل  دهد كه هدف از زندگي و سلوك در اين عرفان هاي كاذب نشان مي نگاهي به عرفان
طور مثال،  به. هاي سلوك و زندگي در عرفان اسلامي و عارفان مسلمان نيست مقايسه با هدف

گشايد كه در تخيل و  هاي تشنه معنويت و سير به سوي خداوند دنيايي را مي كوئيلو براي جان
ها آنها را در همان  آوردن در انسان وي به جاي سير واقعي و به حركت. توهم آنها تحقق دارد
جهان نامرئي و . دارد دازش جهاني باشكوه و پر رمز و راز به هيجان واميجايي كه هستند با پر

اي براي زيستن به وي  نيروهاي جادويي كه شور و اشتياق به زندگي را برانگيخته و انگيزه
ها رسيدن به آرامش، شادي و  هدف نهايي اين عرفان). 292: 1387سيف،  مظاهري(دهند  مي
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ه نظر دالايي لاما مهمترين هدف زندگي رسيدن به شادي است و ب. است... سامان زندگي دنيا و
  ).193: 1386فعالي، (نخستين گام به سوي شادي، آموزش است 

هاي اصلي سالك نيست بلكه انسان عارف  تنها هدف هايي نه در عرفان اسلامي چنين هدف
، شادي و غناي ها نگاه كند، ناخودآگاه به آرامش در راه سلوك خود بدون اينكه به اين هدف

هدف خلقت انسان در اسلام به تعبير قرآن . روحي در مراتب بسيار بالاتري خواهد رسيد
  :آنجا كه فرمود. عبادت است
  ).56، )51(ذاريات (» وما خلََقْت الجِْنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدوني«

  : فرمايد  در رساله زاد السالك ميمرحوم فيض
است كه هر كس به كمال لايق خود برسد تا در عقبا به سعادت عظما و بندگي به جهت آن «

فردوس اعلا فايز شود؛ وقتي هدف خلقت عبادت است، هدف زندگي سالك نيز عبادت 
  ).103 ـ 104: 1372كاشاني،  فيض(» خواهد شد
كاشاني، عبادت خداي عزوجل سير كردن و پيمودن راه سعادت است و   و به تعبير فيض

اش رو آوردن است به  اش سفركردن است به سوي آزادگي و فرخندگي و فرمانبري بندگي
  ).همان(جانب پادشاهي و فرمانروايي 

  :نويسد  درباره غايت عشاق جمال حق كه همان لقاءاالله است ميامام خميني
عشاق جمال حق و مقربين و مجذوبين غايت افعالشان وصول به باب االله و رسيدن به «

و ساحت قدس الاهي است و ديگر موجودات به حسب كمال و نقص و شدت و لقاءاالله 
  ).601: 1386خميني،  موسوي (» ضعف خود غرض زايد بر ذات خود دارند

در قرآن مجيد و . صورت هدف سالك در نظر گرفته شده است در عرفان اسلامي لقاءاالله به
  .ه استكار رفت  نيز تعبير لقاءاالله بههاي امامان معصوم روايت

هايي كه شرايط رسيدن به لقاءاالله را نشان داده است، آيه شريفه ذيل است كه شرط  از آيه
  :رسيدن به لقاي الاهي را به جا آوردن عمل صالح و اخلاص در عمل بر شمرده است

، )18(كهف (»  ربه أَحدافَمنْ كَانَ يرْجوا لقَاء ربه فلَْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِْك بِعبادةِ«
110.(  

در اين آيه نقش عبادت و بندگي در رساندن انسان به مراحل بالاي تكامل كه اوج آن لقاي 
تر عبادت و بندگي و اينكه انسان خود را  به تعبير دقيق. خداوند است به وضوح مشخص است



   166 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

شوشتري، (احل تكامل است در مقابل خدا فاقد اختيار و ملكيت ببيند، خود از بالاترين مر
1386 :119.(  
 در قسمتي از روايت مفصلي به عنوان بصري حقيقت بندگي را گونه كه امام صادق همان

اند و آن اينكه حقيقت بندگي اين است كه انسان براي خود ملكيتي  طور كامل تبيين فرموده به
تمام اشتغال و كار خود را انجام قائل نباشد و همچنين تدبير امور خود را به خدا واگذارد و نيز 

  . فرامين الاهي قرار دهد

  گيري نتيجه
بودن نفس، نفي ذهن، درون، مراقبه، هفت بدن و هفت  عشق، سم: هاي اشو مانند اصول آموزه

كه (چاكرا؛ و اصول سلوكي ساي بابا مانند حساسيت نسبت به غذا، ذكر، توجه به عالم درون 
فقت و ترحم به نيازمندان، خدمت به تهيدستان و زيردستان، ، ش)معلوم نيست چه عالمي است

هاي اخلاقي نشان  غلبه بر هوس، خشم، طمع، غرور و نفرت و تاكيد دالايي لاما بر ارزش
دادن زندگي  هاي كاذب درباره دنيا و سرانجام سامان دهد كه تمام دستورهاي سلوكي عرفان مي

رود و از اوج و  بهتر شدن اين زندگي فراتر نمياين دنيا است و از دستورهاي اخلاقي براي 
شود و عروج روح و رسيدن به عوالم  علو مقامي كه در عرفان اسلامي براي سالك مشاهده مي

  .بالا، خبري نيست
شود  هاي كاذب در مقايسه با عرفان اسلامي مشخص مي هاي سلوكي عرفان با بررسي مؤلفه

توانند منبع   به منابع وحياني و كتاب آسماني، نميدليل عدم اتصال هاي كاذب به كه عرفان
ها  شناخت و سرچشمه معرفتي انسان عارف باشند و سلوك در راهي كه اين نوع معنويت

  .شود كنند، سالكان اين راه را جز به سراب رهنمون نمي معرفي مي

  منابع و مĤخذ
  البلاغه نهج
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  .سوم
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